
فيلم هــاى ســينمايى، تلويزيونــى و 
پويانمايى هــاى گوناگونــى دوشــنبه 
6خرداد هم زمان با شهادت اميرالمومنين، 
على(ع)، از شبكه هاى ســيما روى آنتن 
مى رود. فيلم ســينمايى «امام على(ع)» 
به كارگردانى داوود ميرباقرى، ســاعت9 
و فيلم تلويزيونى «حبيب» به كارگردانى 
داريوش يارى، ســاعت16 از شــبكه يك 
سيما پخش مى شود. فيلم تلويزيونى «مثل 
من، مثل تو(قدر آن روزها)» به كارگردانى 
شيرين باباپور، ساعت 8 و فيلم سينمايى 
«چراغ هاى ناتمام» به كارگردانى مصطفى 
سلطانى، ســاعت16:45 از شبكه2 سيما 
به روى آنتن خواهند رفت. شبكه3 سيما 
نيز فيلم ســينمايى «مردى شبيه باران» 
را به كارگردانى ســعيد ســهيلى به روى 

آنتن مى بــرد. فيلم تلويزيونــى «جاده» 
به كارگردانــى مجيد اسماعيلى پارســا، 
هم ســاعت13:30 از شــبكه شما پخش 
خواهد شد. همچنين پويانمايى سينمايى 
«سربازان كوچك» به كارگردانى كيانوش 
دالوند، ســاعت14 از شبكه كودك پخش 
مى شود. فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى 
«تحول هِنرى» و«ماهورا» به كارگردانى 
حميــد زرگرنــژاد، «رمــز بيگانــه»، 
«آتشفشان»، «مردان دريايى» و «اتوبوس 
شــب» به كارگردانى كيومرث پوراحمد و 
«چراغ هاى ناتمام» به كارگردانى مصطفى 
ســلطانى از ديگر فيلم هايى هســتند كه 
به ترتيــب در ســاعات11، 13، 15، 17، 
19، 21 و 23 از شــبكه نمايش روى آنتن 

مى روند. 
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علی اصغر 
سیدآبادی 
نویسنده و 
پژوهشگر 
ادبیات 
کودک و 
نوجوان:
فکر می کنم 
یکی از 
مشکلات 
ادبیات 
کودک در 
ایران این 
است که 
دولت اعم از 
قوه مجریه 
و نهادهای 
عمومی و 
حاکمیتی 
بیش از حد 
در آن مداخله 
دارند. بخش 
زیادی از 
کتاب ها 
را ناشران 
دولتی 
منتشر 
می کنند و  
در بخش 
دیگری 
نهادها و 
کتابخانه های 
دولتی با 
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عمده در 
بازار کتاب 
مداخله 
می کنند.

امیری| جايگاه اخلاق در دين 
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بــه ويــژه در شريعت، محور 
سخنان سيد محمدعلى ايازى، 
قرآن پژوه معاصر، بود كه در 
مراسم شب قدر هم زمان با شب 
نوزدهم ماه مبارك رمضان در 
كانون بعثت اخلاق بيان شد. در 
اين مراسم كه رئيس شــوراى شهر، 
شهردار مشهد و جمعى از چهره هاى 
سياسى و فرهنگى شهر نيز حضور 
داشتند، حجت الاسلام ايازى به بيان 
نسبت ميان معارف يعنى عقايد، اخلاق 
و احكام پرداخت و در طول مراسم اين 
موضوع را براى حاضران روشن كرد كه 
كدام يك از اين ها اصل هستند و كدام 

فرع.

  اخلاقیات، گوهر دین

استاديار دانشكده حقوق، الهيات و علوم 
سياسى دانشگاه آزاد اسلامى در ابتداى 
سخنانش به كتاب «جواهرالقرآن» 
ابوحامد غزالى گريزى زد كه موضوعات 
قرآن را به موضوعاتى اصلى و فرعى 
ــت. به گفته اين  ــرده اس تقسيم ك
قرآن پژوه، حتى عده اى از عالمان آيات 
را به 2 دسته آيات افضل و آيات فاضل 
تقسيم بندى كرده اند و اين موضوع در 
خود قرآن هم مشهود است، به گونه  اى 
كه در آيه 7 سوره آل عمران سخن از 
آيات محكم و آيات متشابه به ميان آمده 

است.
 ايازى با بيان اينكه فقيهان و متكلمان 
بيشتر روى آيات اعتقادى تكيه دارند و 
به ظاهر دين توجه مى  كنند موضوع را از 
زاويه اى ديگر بررسى كرد: مدعاى من 
اين است كه اخلاق پايه دين است. گرچه 
امروز در تصور عمومى و جامعه دينى 
بيشتر به شريعت توجه مى شود و يا از 
احكام و صورت احكام صحبت مى كنند 
اما به نظر من فقه، خادم اخلاق است. حتى 
آيات اعتقادى در راستاى به ثمررساندن 
اخلاقيات آمده اند. به باور من گوهر دين 
در رسيدن به اخلاقيات پديدار مى شود. 
جامعه اى كه در آن شريعت رعايت شود 
اما اخلاقيات نمود نداشته باشد، دينى 
نيست، بلكه جامعه وقتى مى تواند دينى 
و انسانى باشد كه اخلاق در آن اولويت 
داشته باشد، چراكه رشــد، تكامل و 
توسعه انسانى در سايه اخلاق ايجاد 

مى شود.
به گفته حجت الاسلام ايــازى گرچه 
هنوز نظريه پردازى جدى روى موضوع 
مطالعاتى اش صورت نگرفته است اما 
جزو دغدغه هاى متفكران معاصر در 
دهه هاى اخير بوده است: به نظر استاد 
مطهرى عدالت، اصل حاكم بر فقه 
است. يعنى در اعتقادات اگر چيزى 
تفسير كرديم كه خلاف عدالت بود، 
معلوم مى شود تفسير ما غلط بوده است. 
استدلالش هم اين است كه عدالت به 
عنوان يك اصل اخلاقى در سلسله علل 

قرار دارد. 
ايازى براى روشن شدن ابعاد موضوع 
درباره مفهوم اخلاق، آموزه هاى اخلاقى 
و شريعت توضيحاتى داد و پس از نشان 
دادن جايگاهشان به بيان تعارض هاى 

ميان آن ها پرداخت.
او در ابتدا تعريفى از اخلاق ارائه داد و 
سپس آن را دسته بندى كرد: اخلاق به 
معناى آراستگى انسان به فضائل و دور 
شدن از زشتى ها و بدى هاست. اخلاق 
با اين تعريف در حوزه فردى و اجتماعى 
بحث مى كند. در حــوزه فــردى مثلا 
مى توانيم بگوييم كسى كه خويشتن دار 
و بردبار است اخلاق دارد. در حقيقت 
چنان كه بر اساس سلامت اجزاى بدن 
انسان مى توانيم تعريفى از سلامت 
جسمانى او داشته باشيم بايد بگوييم 
از نظر معنوى نيز انسانى سالم است كه 
داراى فضائل و روحياتى متوازن باشد. 
چنين انسانى مغرور نيست، اهل گذشت 
اســت، انسانى پويا و تلاشگر است، 
نامنظم نيست و... . همين شب هاى 
ــراى اينكه  قدر نمونه خوبى است ب
بگوييم انسان مى آيد تا برنامه اى منظم 
براى يك سالش ببندد. براى اينكه 

فكر كند مى خواهد چه كند؟ و اين ها 
در حوزه اخلاق فردى قرار مى گيرند. 
در حوزه اجتماعى نيز بخشى از اخلاق 
به اخلاق فردى برمى گردد و بخشى 
به اوضاع و احوال اجتماعى، فرهنگى 
و اقتصادى جامعه؛ مثلا وقتى درباره 
درگيرى هاى بين انسان ها مى شنويم 
بايد به اين نكته توجه كنيم كه بخشى 
از آن معضل به شرايط سخت اقتصادى 
و اجتماعى مربوط است و بخشى هم با 
رعايت نكردن اخلاقيات فردى به وجود 
مى آيد. از زاويه اى ديگر انسان هايى كه 
اهل گذشت و ايثار باشند، ثروت، راحتى 
و آرامش خودشان را در اختيار خانواده 
و يا جامعه قرار دهند اخلاق اجتماعى 
را رعايت كرده اند؛ بنابراين آن مديرى 
كه تلفنش را خاموش مى كند تا پاسخ 
ديگران را ندهد از اين اخلاق اجتماعى 

بهره اى نبرده است.
ــن قــرآن پــژوه  ــاس سخنان اي بــر اس
مرتبه بالاتر اخلاق اجتماعى اخلاق 
سياسى است. به گفته ايازى مديران 
لف  مخا قتى  و معه   جا مسئولان  و 
خودشان را به رسميت مى شناسند به 
آن معناست كه فضيلت اخلاقى دارند: 
اگر مديرى بر مخالف خود درود فرستاد 
يعنى فضيلت اخلاقى را در خودش و 
تشكيلاتش به وجود آورده است، اما 
مديرى كه مى گويد من مخالف خودم 
را نمى شناسم، اخلاق سياسى را رعايت 
نمى كند؛ براى همين است كه امروز 
احــزاب براى هم تهديد هستند و نه 

فرصت.
وى دربخش ديگرى از سخنانش با اشاره 
به اخلاق سياسى اميرالمؤمنين(ع) 
اظهار كــرد: در حد اطلاعات خودم 
حاكمى را سراغ ندارم كه در خطبه هاى 
نماز از مردم خواهش كند تا از او انتقاد 
كنند و به مردم گوشزد كند آن انتقاد 
افزون بر آنكه حق آن هاست، بايد انجام 

شود.

    شریعت نقطه مقابل اخلاق

اين قرآن پژوه در ادامه 4 دسته احكام 
تكليف، احكام حقوقى، احكام كيفرى 
و احكام اخلاقى را نام برد و يادآور شد 
هركدام از آن هــا جنبه هاى فــردى و 

اجتماعى خودشان را دارند. 
ايازى در پاسخ به اين سؤال كه اكنون 
كدام يك از اين حــوزه معارف يعنى 
شريعت و اخلاق اهميت بيشترى دارند 
به متون دينى و قرآن اشاره و تصريح كرد: 
قرآن كريم در آيات فراوانى صريحا و 
تلويحا از اخلاق در حكم سخن مى گويد.

به گفته ايازى در حقيقت اين ارجح 
بودن زمانى مطرح مى شود كه شريعت 
و اخلاق در تعارض با هم قرار مى گيرند: 
يك جاهايى هست كه از طرفى حقوق 
افراد مطرح مى شود و تكاليفى كه نسبت 
به هم دارنــد و از سوى ديگر موضوع 

اخلاق و گذشت پيش كشيده مى شود.
دراينجا با ترجيح دادن اخلاق مى توان 
مشكل را حل كــرد. در حــوزه حقوق 
شهروندى هم اين مسئله بسيار پيش 
مى آيد كه بايد بتوانيم تشخيص دهيم در 
آن موقعيت كدام اصل است و كدام فرع؛ 
همچنين در يك جامعه بايد تشخيص 
نه به حكومت  دهيم كه نگاه فقيها
داشته باشيم يا نگاه اخلاقى. يك جامعه 
شريعتمدار را بپسنديم يا جامعه اى 
اخلاقى؛ اين درحالى است كه بايد به اين 
نكته توجه كنيم كه جامعه شريعتمدار 
دنبال نتيجه نيست اما غايت جامعه 

اخلاقى ارزشمند است.

  حق با اخلاق است

حجت الاسلام ايــازى در پايان و پس 
از بيان مصداق هايى از قــرآن كريم 
سخنانش را جمع بندى كرد: در حوزه 
دين، اجتماع، برنامه ريزى و حقوق 
شهروندى انسان بايد يك نوع گرايش 
اخلاقى آگاهانه را انتخاب كند؛ به طور 
كلى در نسبت ميان آموزه هاى دينى، 
اصل و اساس با اخلاق است و اگر جايى 
بين شريعت و اخلاق تعارض به وجود 

آمد، حق با اخلاق است. 

ــات و انــدیــشــه| بحث  ــی گـــروه ادب
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 آمريكاستيزى و ايجاد رابطه با اين 
ــازه اى نيست.  ــ كــشــور مــوضــوع ت
شخصيت هاى سياسى و دانشگاهى 
زيادى در دو جبهه مخالف و موافق 
تاكنون بحث ها و مناظره هاى زيادى در 
اين خصوص داشته اند. روز گذشته 
انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى نيز 
با برپايى مناظره اى با عنوان «بررسى روابط ميان 
ايران و آمريكا، گذشته، حال، آينده» ميان دكتر 
صادق زيباكلام، استاد گروه علوم سياسى 
دانشگاه تهران، و دكتر حسين دهباشى، 
تاريخ پژوه و مستند ساز، بار ديگر به اين موضوع 
پرداخت. بخش هايى از اين مناظره را مى توانيد 

در ادامه بخوانيد.

  یکی از منافع آمریکاستیزی را نام ببرید

صادق زيباكلام صحبت خود را با جمله اى آشنا و 
تكرارى شروع كرد: اگر كسى از من بپرسد  كدام 
پديده سياسى ظرف 40 سال گذشته بيشترين 
تأثير و نقش را در جامعه ايران داشته است و من 
مجبور باشم فقط يك مورد را انتخاب كنم، قطعا 
آن يك مورد پديده آمريكاستيزى است كه 
چند ماه پس از انقلاب شكل گرفت و ظهور كرد 
و تا امروز هم ادامه پيدا كرده است. او در ادامه 
اتفاق هاى مهمى كه كشورمان را تحت تأثير قرار 
داده مانند جنگ تحميلى و هزينه هاى فراوانى 
كه براى مسئله هسته اى شده است را متأثر از 
آمريكاستيزى دانست و يادآور شد: هيچ جنبه 
مهمى از ايران بعد از انقلاب را نمى توانيد پيدا 
كنيد كه تحت تأثير آمريكاستيزى نبوده باشد. 
او بخش اول صحبت هايش را با جمله هايى كه 
بارها از او در اين باره شنيده يا خوانده ايم خاتمه 
داد: من در بحث هايى كه با دوستان اصول گرا در 
دانشگاه ها داشته ام اين سؤال را مطرح كرده ام كه 
شما يك موردنشان بدهيد كه آمريكاستيزى و 
اصرار بر دشمنى يك نفع  براى منافع ملى ايران 
داشته است. اما من در مقابل براى شما يك دو 
جين مثال مى آورم كه اصرار بر آمريكاستيزى 

چه نتايجى داشته است.

  پدیده آمریکا ستیزی

نوبت به حسين دهباشى رسيد و او با نگاهى 
تاريخى به صحبت هاى زيباكلام پاسخ داد و 
تأكيد كرد كه پديده  آمريكاستيزى فقط مربوط 
به 40 سال گذشته نيست. او گفت:  اگرچه نه در 
اين سطح، در سال  هاى پيش از انقلاب هم شاهد 
پديده آمريكاستيزى بوده ايم. شاخصه آن هم 
نفرتى است كه وجود داشت، و ترور مستشاران 
يا كاركنان سفارت آمريكا در ايران از سوى 

گروه هاى چريكى تجلى آن بود.
او سپس با اشاره به سؤال تكرارى و بى جواب مانده 
صادق زيباكلام در مورد نفع آمريكاستيزى 
گفت كه اين سؤال پاسخى يك كلمه اى ندارد و 
بايد از منظرى ديگر به ماجرا نگاه كرد، و بيان 
كرد: از منظر تاريخى و برعكس به اين پرسش 
پاسخ مى دهم كه عدم ستيز، رابطه معمولى و 
گرم با ايالات متحده چه خاطره اى در  ذهن ما 
ايجاد كرده است كه قبل و بعد از انقلاب هميشه 

مقاومتى داشته ايم.
او سپس روح تعدادى از شخصيت هاى مهم 
تاريخى را به تالار فارابى دانشكده اقتصاد 
دانشگاه فردوسى فراخواند تا نظر آن ها را در مورد 
رابطه با اعتماد به دولتمردان آمريكايى  بپرسد. 
او از دكتر محمد مصدق، دكتر على امينى، 
محمدرضا پهلوى و فرماندهان ارتش پرسيد 
كه تجربه تعاملشان با آمريكا چه بوده است و به 
طور فرضى پاسخ آن ها را مطرح كرد كه همه از 
اتفا ق هاى تلخى كه برايشان افتاده است گفتند. 
از كودتاى 28 مرداد كه دولت مصدق را سرنگون 

كرد  تا اجازه بسترى شدن ندادن به شاه بيمار در 
بيمارستانى در نيويورك.

  برای آزادی و حاکمیت قانون انقلاب کردیم

بخش دوم صحبت هاى زيباكلام باز با سؤال 
شروع شد: «دليل جمهورى اسلامى براى 
دشمنى با آمريكا چيست؟» و در پاسخ گفت: 2 
دسته دليل مطرح مى شود. دسته اول آن است كه 
اساسا استكبارستيزى و آمريكاستيزى بخشى 
از ذات و جزو اهداف و آرمان ها و شرح وظايف 
انقلاب اسلامى بوده است. دسته دوم خيلى 
كارى به اهداف و آرمان هاى استكبارستيزى 
ندارد و مى گويد آمريكايى ها در ايران منافعى 
داشتند كه در نتيجه انقلاب اسلامى اين جايگاه 
را از دست دادند و ديدند ديگر نمى توانند با ما مثل 
مستعمره رفتار كنند. بنابراين شروع كردند عليه 
ما دشمنى كردن . در مورد اولى كه مى گويند 
استكبارستيزى و آمريكاستيزى از آرمان هاى 
انقلاب بوده است، پاسخش اين است: خير. 
اين يك دروغ بزرگ است كه تكرار شده است. 
مى پرسيد: پس مردم به چه معترض بودند و 
انقلاب اسلامى براى چه بود و چه مى خواستيم؟ 
ما انتخابات آزاد مى خواستيم. ما حاكميت 
قانون مى خواستيم. ما نبود زندانى سياسى 
مى خواستيم. ما آزاد بودن تشكل هاى صنفى و 
كارگرى را مى خواستيم. دليل اين حرف هايم 
چيست؟ نگاهى به مطبوعات سال هاى 57، 58 
و 59 بيندازيد و ببينيد داستان انقلاب چه بوده 
است و براى چه پدران و مادران شما انقلاب 
كردند. آنجا هست. از آن روشن تر مصاحبه هاى 
امام خمينى با روزنامه نگاران روزنامه هاى 
مختلف جهان است. امام حدود 3 ماه و اندى 
در نوفل لوشاتوى پاريس بودند. در اين مدت 
صدها روزنامه نگار آمدند با امام مصاحبه كردند، 
و اصلى ترين سؤال اين بوده كه «درد مردم ايران 
چيست؟ چرا شما مخالف رژيم شاه هستيد؟». 
امام بيش از 120 مصاحبه در پاريس انجام داده 
و با عنوان مصاحبه هاى امام در نوفل لوشاتو چاپ 
شده است. برويد ببينيد چند بار امام گفته است 

مشكل اصلى ما آمريكاست. تنها گلايه امام از 
آمريكا اين بوده است كه مگر رئيس جمهور 

آمريكا نمى بيند مردم ايران عليه شاه هستند.

  آرمان ها در طول زمان تغییر می کنند

دهباشى به سؤال اولى كه زيباكلام در اين بخش 
مطرح كرده بود نقبى زد و گفت: آيا سخن ايشان 
در مورد اينكه تنها كشور دنيا كه با ايالات متحده 
مشكل دارد جمهورى اسلامى است سخن 
دقيقى است؟ يك نگاه به همسايگانمان بكنيم. 
اردن، سوريه، عراق، لبنان، افغانستان، پاكستان، 
هند و اين اواخر چين. از شمال آفريقا از مغرب، 
مصر و تونس تا آفريقاى جنوبى و همين طور 
كشورهاى اروپايى. در تمام اين سال ها هر بار كه 
يك مقام آمريكايى از اين كشورها بازديد كرده 
است، چقدر مردم اين كشورها به آمريكايى ها 
خوشامد گفته اند؟ بله، جنس ستيز متفاوت 
است ولى به نظرم داريم كمى ماجرا را به ايران 

تقليل مى دهيم.
او در ادامه حرف هاى استاد موسفيدكرده علوم 
سياسى را در مورد نبود شعار آمريكاستيزى در 
آرمان هاى سال هاى منتهى به انقلاب تأييد 
كرد و ادامه داد: اما آيا اين اشكال دارد؟ ما مثل 
هر جامعه ديگرى پويا هستيم. آيا تنها اتفاق و 
شعارى كه تغيير كرده و اضافه يا كم شد شعار 
آمريكاستيزى بوده است؟ بعضى از شعارهايى 
كه آن موقع مى داديم امروز براى ما مهم نيست 
و بعضى  شعارهايى كه آن روز نمى داديم امروز 
برايمان شعار است. ما در سال هاى ابتداى انقلاب 
بحثى جدى داشتيم به اسم توزيع ثروت از جنس 
اينكه برويم مال سرمايه دار را كه حقش نيست 
بگيريم و مصادره كنيم و توزيع كنيم. امروز در 
سال 98 كمتر كسى موافق اين رويكرد است. 
جامعه از اعدام آقاى نيك پى، شهردار تهران 
در زمان پهلوى، به دليل آلودگى هوا و معضل 
ترافيك خشنود بود. اين طور نبوده است كه آقاى 
خلخالى برود و سرخود يك عده را در پشت بام 
مدرسه رفاه يا جاهاى ديگر اعدام كنند. جامعه 

مى طلبيد.

ــروژه خشت خام و  اين تاريخ پژوه كه با پ
با شخصيت هاى  كه  مهمى  مصاحبه هاى 
تأثيرگذار قبل و بعد از انقلاب انجام داده 
است در بين مــردم شناخته شده است در 
ادامه صحبتش به كژ رفتارى هاى دولتمردان 
آمريكايى  در مقابل حسن نيت حكومت ايران 
اشاره كرد و گفت: آيا دشمنى با آمريكا تمامش 
امرى خودخواسته از طرف ايرانيان يا دولت 
جمهورى اسلامى بوده است؟ ما با آمريكايى ها 
تنش زدايى نكرديم؟ آيا اين گونه نبوده است 
كه در سال 1991 آقاى ولايتى به دنبال اين 
بود كه تمام گروگان هاى غربى كه در لبنان 
بودند آزاد شوند؟ وقتى در دولت آقاى سيد 
محمد خاتمى ايــران نهايت همكارى را با 
آمريكا در حمله به افغانستان كرد و آسمان 
كشور براى پروازهاى آمريكايى باز بود كه 
بروند بمباران كنند، چه تصورى در ايران 
وجود داشت جز اينكه ما داريم مسائل را حل 
مى كنيم؟ پاسخ آمريكايى ها  اين بود كه 10 
روز پس از اين ماجرا 3 كشورى را كه ربطى 
به هم نداشتند تحت عنوان محور شرارت نام 
بردند و پاسخ آغوش گرم ايران را با ستيز دادند. 
آقاى محمود احمدى نژاد جز اين بود كه تمايل 
خودش را براى مذاكره با آمريكايى ها اعلام 
كرد؟ آقاى دكتر روحانى كه امروز مواضعش 
بعضا از مواضع اصول گرايان تندتر شده است 
در ابتداى رياست جمهورى اش با چه موضعى 
با آمريكايى ها برخورد كرد؟ جز موضع احترام و 
تعامل و اينكه نشست مذاكره كرد و قرار و مدار 

گذاشتيم؟

  ترامپ ایران را تهدید کرد، نه جمهوری اسلامی را

او سپس به بد عهدى آمريكا در ماجراى برجام 
اشاره كرد و يادآور شد: بسيارى از افراد در علل 
به سرانجام نرسيدن برجام مى گويند: اين چه 
رابطه اى است كه دولت مى  آيد مذاكره مى كند 
و سپاه روى  موشكش به زبان عبرى مى نويسد 
اسرائيل بايد از بين برود؟ مگر آمريكايى ها 
تأكيد نكردند آنچه در مورد برجام صحبت 
ــورد مسائل هسته اى  مى كنيم صرفا در م
است و هيچ چيز ديگرى از ايران نخواهند؟ 
اگر اين است، چرا بايد طرف مقابل دعوايش با 
اسرائيل را روى ميز بگذارد؟ از آن گذشته، 19 
اسفند 1394 سپاه موشكى شليك مى كند، 
اما فراموش كرديم كه در 11 اسفند 1394 
اسرائيل 2 پايگاه ايــران را در لاذقيه سوريه 
بمباران مى كند و تعدادى از هم وطنان ما را 
مى كشد. آنچه بر آن  اصرار دارم اين است كه 
وقتى در مورد تاريخ صحبت مى كنيم، با بزرگ 
و كوچك  كــردن يك يا 2 اتفاق ماجرا را به 
سمت و سويى جهت ندهيم كه مورد تقاضاى 

خودمان است. 

مداخله 
می کنند.

حق با اخلاق است
سخنان حجت الاسلام سید محمدعلی ایازی 

در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در کانون بعثت اخلاق

۰۵

۱۳۹۸ ۵ خـــرداد
۲۰ رمضــان ۱۴۴۰ 
شــــماره ۲۸۳۵

۱شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

مرثیه ای برای بولواری که هنوز زنده است
به بهانۀ اکران مستند «قصه ی بولوار» در گروه هنر و تجربه

نر
 ه

گــروه هنر|  هنــوز در بســيارى از 

خانه هــا و روى طاقچه ها تلويزيون 
سياه وسفيد يافت مى شــد. هنوز 
تلويزيون هاى رنگى با آن لامپ هاى 
تصويرى بزرگشــان همه خانه ها را 
فتح نكرده بود كه تصاوير ســريال 
«امام علــى(ع)» در ميانه هــاى 
دهه70 بينندگان شبكه يك سيما 
را مبهوت خود كرد. جمعه شب ها، 
هر جا كه بوديم، خودمان را به خانه 
مى رســانديم تا بتوانيم به تماشاى 
اين سريال بنشينم و خيلى هايمان 
بازپخــش آن را هــم مى ديديــم. 
به جرئت مى توان گفت امام على(ع)، 
ساخته داوود ميرباقرى، يكى از پنج 
سريالِ پرمخاطب سيماست كه بعد 
از انقلاب توليد شده است. حتى در 
مواقعى -با لحاظ شرايط زمان توليد 
كه اوايل دهه70 است- مى توان آن 
را در صدر توليدات سريالى و حتى 
سينمايى تلويزيون ملى نشاند. هنوز 
كه هنوز است، بعد از گذشت بيش 
از 20ســال از پخش امام على(ع)، 
دوباره كه به تماشايش مى نشينيم، 

حيرت زده مى شويم.

  یکه تاز تاریخی ساز

توليد سريال امام على(ع) بعد از توليد 
سريال هايى همچون «سربداران» و 
«سلطان وشــبان»، سريال سازى 
ســيما را پيــش انداخــت و توقع 
مخاطب را از سريال سازى بالا برد. 
داوود ميرباقرى در همان قســمت 
نخســت، مخاطب را با كارگردانى، 
بازى گردانــى، جلوه  هــاى ويــژه 
تصويرى، فيلم نامــه و... مبهوت و 
حجت را بر همــه تمام كرد. حضور 
شگفت انگيز «ساحر يهودى» با آن 
گريم متفاوتــش، همان دقايق اول 
مخاطب را خبردار كرد كه با فيلمى  
روبه روســت كه نه قبل از اين ديده 
اســت و نه بعد از اين خواهد ديد. 
به نظر، سازنده اين سريال به نحوى با 
سوژه  اش رفتار كرد كه بعد از 20سال 
هنوز كسى نتوانسته است نيت كند 
دوباره فيلمى  در اين ســطح درباره 
زندگى امام اول شــيعيان بسازد، 
تاجايى كه هنوز هــم تلويزيون به 
مناسبت هاى مختلف، نسخه هاى 
تله فيلم(سينمايى) از آن را تدوين 

و پخش مى كند.
قبــل از ميرباقــرى، كارگردانــان 
بى شــمارى ســعى كردنــد بــا 
افزودن ميزانســن هاى تئاترى به 
فيلم هايشــان، آن ها را از بازى هاى 
بى روح تلويزيونى خــارج كنند اما 
آن ها هــم در دام بازى هاى تئاترى 
گرفتار آمدنــد و تلويزيــون را به 
بازى هاى صحنــه اى مبتلا كردند 
اما ميرباقرى توفيق يافت بازى هاى 
تلويزيــون را از حالــت اغراق آميز 
تئاترى اش به بازى هاى سينمايى 
ارتقا دهد، حتى در دكــور، گريم، 
ديالوگ نويســى و ده ها ريزه كارى 
ديگر در ســاخت سريال، تلويزيون 
پيشرفت كرد. ميرباقرى سال هاى 
بعد از امام علــى(ع)، علاقه خود به 
توليد فيلم هاى مذهبى را رها نكرد 
و با سريال «مختارنامه» ثابت كرد 
كه مرد درجه يك توليد سريال هاى 

تاريخى در ايران است و اكنون هم 
روى صندلى كارگردانى ســريال 
«سلمان فارســى» -كه ساختش 
به آرزوى ميرباقرى تبديل شــده 

بود- نشسته است.
ميرباقــرى در فاصله بيــن توليد 
«امام علــى(ع)» و «مختارنامــه»، 
فيلم ها و سريال هاى بى شمارى براى 
تلويزيون و شــبكه خانگى ساخت 
امــا درميان تاريخى هــا هيچ كدام 
در قدوقواره ايــن دو نبودند؛ گرچه 
در ميــان آن هــا «مســافر رى» و 
«معصوميــت ازدســت رفته» يك 

سروگردن بالاتر هستند.

  پشتوانه مستحکم تاریخی

ميرباقــرى كه خــود نويســنده 
فيلم نامه ســريال امام على(ع) هم 
هست، طرح اوليه آن را برپايه خطبه 

معروف «شِقشِقيه» 
نهج البلاغه نگاشته 
اســت و بعــد از 
چندبار بازنويســى 
بــه فيلم نامه نهايى 
كه ســاخته شــد، 
و  يافــت  دســت 

ســال1373 با حضور ده ها بازيگر 
اصلى و هــزاران هنرور كليد خورد. 
«امام على  بن ابيطالب» عبدالفتاح 
عبدالمقصود، «الكامل فى التاريخ» 
طبــرى»  «تاريــخ  ابن اثيــر، 
محمدبن جرير طبرى و ده ها منبع 
ديگر از اين دست، پشــتوانه هاى 
علمــى  و تحقيقاتى اين ســريال 
بودند.ميرباقــرى ســوژه هايش را 
در لابه لاى ورق هاى تاريخ و ســير 
مطالعاتى گســترده اى كه داشته 
است، مى يابد اما آنچه به شگرد او در 
نگارش فيلم نامه تبديل شده است، 
«روايت غيرمســتقيم» است. اگر 
نگاهى اجمالــى به طرح يك خطى 
آثارى كه ميرباقــرى آن ها را توليد 
كرده است بيندازيم، به اين روايت 
غيرمســتقيم پى خواهيــم برد. او 
در امام على(ع) كــه هدفش روايت 
بخشــى از زندگى مولاى متقيان 
بوده است، «وليدبن عُقبه» با بازى 
محمدرضــا شــريفى نيا و در ادامه 
«مالك اشترنخعى» با بازى داريوش 
ارجمند را شخصيت اصلى و محورى 
داستان قرار داد و حوادث و اتفاقات 
سال پايانى خلافت خليفه سوم را تا 
شــهادت اميرالمومنين على(ع) به 

شيوه اى هنرمندانه روايت كرد.

  ۲نقش ماندگار

حتما بــازى بــرادران ارجمند، دو 
بازيگر مشــهدى، را در اين سريال 
به خاطر داريد. مرحوم انوشيروان در 
«نقش اشعث بن قيس» و داريوش 
ارجمند در نقش ماندگار مالك اشتر 
نقش آفريدند كه ســال هاى بعد از 
آن، همچنان رد و پى بازى هايشان 
در آثار جديدشان پيدا بود. هرچند 
داريــوش ارجمند در مســافر رى 
در ذهن ها مانا نشــد، انوشــيروان 
ارجمند توانســت توانمندى خود 
را در شخصيت ســازى در نقــش 
«رفاعه بن شــداد» در ســريال 

مختارنامه به رخ همگان بكشد.

از توانمندى هــاى بازيگرى اين دو 
هنرمند سينما و تلويزيون ايرانى كه 
بگذريم، نقش ميرباقرى در كسوت 
نويســنده و كارگردان، در پرداخت 
شخصيت ها، ديگر عاملى است كه 
اين نقش ها را ماندگار كرده است، 
تاجايى كه رد پاى مالك اشتر سريال 
امام على در «ابراهيم بن مالك اشتر» 
مختارنامه هم ديده مى شــود كه 
اين ها بازهــم اشــراف تاريخى و 
توانايى هنرى ميرباقرى را به ثبوت 

مى رساند.

  خاطرات به جامانده

ســريال امام على(ع) براى بسيارى 
از بازيگرانــش، موقعيتى ســاخت 
تا يكى از نقش هاى خــوب دوران 
زندگى شان را بازى كنند و همچنين 
باعث شد بسيارى با حضور در آن، در 
دنياى بازيگرى 
ديده و به سينما 
تلويزيــون  و 

معرفى شوند.
آسايش  ويشكا 
يكى از اين افراد 
است. او با ايفاى 
نقش قطام در سريال امام على(ع)، 
اوليــن تجربــه بازيگــرى  اش در 
ســينما و تلويزيون را پشت ســر 
گذاشــت. كاراكتر، گريم متفاوت 
و صداى دوبله شــده او باعث شده  
بود عده  زيادى از مــردم تا مدت ها 
ندانند كه آســايش، همان ايفاگر 
نقش قطــام اســت. او در يكى از 
گفت وگوهايش دربــاره اين نقش 
گفته است: «هيچ چيزى جاى قطام 
را براى مــن نمى گيرد؛ چون اولين 
كارم بوده اســت و يك نوع ابهت و 
درس برايــم دارد؛ بــراى هميــن 
نمى توانــم آن را با بقيــه كارهايم 

مقايسه كنم.»  
كريم اكبرى مباركه، ديگر بازيگرى 
است كه با وجود كارهاى بسيار در 
عرصه تئاتر و تلويزيــون تا پيش از 
سريال امام على(ع) آن چنان كه بايد، 
ديده نشــده  بود. او براى حضور در 
اين سريال، بازى در نقش ابن ملجم 
مرادى، قاتل امام على(ع)، را پذيرفت. 
مباركه در يكى از مصاحبه هاى خود 
به فارس گفته  بود مادرش از اينكه او 
بازى در اين نقش را پذيرفته، ناراحت 
شده و به او گفته  است: «كاش نقش 
يكى از ســربازان حضرت على(ع) 
را بــازى مى كردى.» بــا اين حال 
مباركه براى نشان دادن مظلوميت 
امام على(ع) با تمركز بر روى نقشش، 
توانست حسى را كه بايد، به مخاطب 
منتقل كند و ماندگارترين حضورش 

در تلويزيون را رقم بزند.

  همدلــی بــرای به ثمر نشســتن 

تلاش ها

اگر بخواهيم نگاهى بــه خاطرات 
ديگر بازيگران سريال امام على(ع) 
بيندازيم، مى توانيم به خاطره عنايت 
بخشــى، بازيگر باســابقه سينما و 
تلويزيون، از اين ســريال اشــاره 
كنيم. او كه در اين سريال در نقش 
ابن ذهب، سركرده نهروانى ها، ظاهر 
شــده  بود، از دشــوارى ايجادشده 

برايش در بيان ديالوگى عليه مولا 
على(ع) گفته  اســت: «يادم مى آيد 
در ســريال، من ديالوگى عليه مولا 
داشتم كه هرگز نمى توانستم آن را 
ادا كنم. جمله ايــن بود «ما به روى 
على شمشير خواهيم كشيد». اين 
مسئله را با داوود ميرباقرى درميان 
گذاشــتم. او مرا در آغوش كشيد. 
دلدارى ام داد و گفت چاره اى نيست؛ 
تو بازيگرى و بايد اين جمله را به نحو 

احسن ادا كنى.»
ديگر بازيگرى كه ايفاى نقشى منفى 
را در اين فيلم برعهده داشت، مرحوم 
مهدى فتحى بود. او نقش عمروعاص 
را بازى كرد و درباره ايفاى اين نقش 
گفته  بود: «گاهى اوقــات خودم از 
رفتارهــاى اين شــخصيت، اذيت 

مى شدم.»
فتحى علاوه بر نقــش عمروعاص، 
بــازى در نقش امام علــى(ع) را در 
ســكانس هايى كــه از پشــت يا 
اينسرت(بســته دســت ها يا پاها) 
فيلم بردارى شــده بــود، برعهده 
داشت.از ديگر بازيگران اين سريال 
مى توان به محمدرضا شــريفى نيا 
در نقــش وليدبن عقبه، ســيروس 
گرجستانى در نقش اباقطام، اصغر 
همت در نقش مروان بن حكم، پرويز 
پرستويى در نقش محمدبن ابوبكر، 
جمشيد مشايخى در نقش عبدا...
بن مسعود، داوود رشيدى در نقش 
حكيم بن جبل عبــدى، اكبر عبدى 
در نقــش هرقــل رومى (مترجم 
پروانــه  روم)،  دربــار  ســفير 
معصومى  در نقش  هاجر(همســر 
مالك اشــتر)، شهره لرســتانى در 
نقــش مريم بنت عثمان(همســر 
مــروان و دختــر عثمــان) و آزيتا 
حاجيــان در نقــش كنيــز رومى  

اشاره كرد.
اما به گفته بيشتر اين بازيگران، آنچه 
اين ســريال را ماندگار كرد، عشق 
به امام علــى(ع) و همدلى بازيگران 
بود، همان طور كه بهــزاد فراهانى، 
بازيگر نقش معاويه، در گفت وگويى 
كه با خبرگزارى مهر در ســال92 
داشت، از دســتمزد ماهيانه كمتر 
از 100هزارتومانــى خود و مهدى 
فتحى ياد كرده  و گفتــه بود: «اگر 
ســريال امام على(ع) در تلويزيون 
ماندگار شد، به دليل حُسن  نيتى بود 
كه عوامل توليد اين كار داشــتند و 
درواقع عشق تك تك افراد به حضرت 
على(ع)، باعث شد در شرايط توليد 
آن روز با حداقل دستمزد كنار هم 

كار كنيم.»

  هدفمان پول و پست نبود

تهيه كننده سريال امام على هم كه 
خودش حشر و نشرى با تاريخ داشته 
و دارد پا به پاى ميرباقرى در بررسى 
متون تاريخى و نــگارش فيلمنامه 
پيش مى رفته. تا جايى كه مطالعه 
بخش هاى عربى بــر عهده محمد 
بيك زاده بوده است. او هم كه ساخت 
اين ســريال را آرزو داشــته هرچه 
توانسته براى بهبود كار تلاش كرده 

است.
بر اســاس آنچه كه بيك زاده، اخيرا 
به خبرآنلاين گفته است اين سريال 

با 269 ميليون تومان ساخته شده 
است. با احتساب ارزش اين روزهاى 
ريال چيزى نزديك به 10 ميليارد 
تومان مى شــود كه براى ســاخت 
ســريالى با اين قدرت و قوت ناچيز 
است. اين درحالى است كه در همان 
دوران سريال «تنهاترين سردار» - 
كه زندگى امام حسن مجتبى (ع) 
را روايت مى كرد - بــه كارگردانى 
مهــدى فخيــم زاده بــا بودجه  2 
ميليــاردى (67 ميليــارد تومان با 
ارزش ريالى امروز) توليد شد وهرگز 
به پاى سريال امام على (ع) نرسيد.  
همچنان كه بيك زاده، در مصاحبه 
ياد شــده گفته : « ] اين سريال را[  
صادقانه و باعلاقه ساختيم و هدفمان 
پول و پست نبود. خواستيم على را 

بسازيم و مرد تاريخ را ساختيم.»

  موسیقی ماندگار در ذهن ها

موسيقى سريال امام على(ع) را بايد 
يكى از بخش هــاى به يادماندنى  آن 
دانست؛ موسيقى اى كه بارها به آن 
گوش سپرديم و بعد از گذشت بيش 
از 25سال از ساخت آن همچنان با به 
ميان آمدن نام سريال، مى توانيم آن را 
در ذهنمان مرور كنيم. آهنگ سازى 
دل نشين فرهاد فخرالدينى و تركيب 
سازهاى ســنتى ازجمله نى و دف از 
يك طرف و اجــراى زيباى تصنيف 
آن توســط صديق تعريف از سوى 
ديگر، موســيقى اين ســريال را در 
رده بهتريــن موســيقى هاى تاريخ 
سريال سازى در تلويزيون قرار داده  
اســت كه حاصل ســال ها تلاش و 
پژوهش فرهاد فخرالدينى اســت. 
او با 30ســال مطالعه بر روى شيوه 
آوانــگارى عبدالقــادر مراغــه اى و 
بررسى آثارى چون «مقاصدالحان» 
و «جامع الحان» كه 600سال پيش با 
حروف ابجد تدوين شده اند، توانست 
يكى از سروده هاى عبدالقادر مراغه اى 
و قديمى ترين آهنگ موسيقى ايرانى 
را رمزگشايى و از آن براى موسيقى 
سريال امام على(ع) اســتفاده كند. 
درنهايــت ايــن آهنــگ به عنوان 
موسيقى تيتراژ سريال امام على(ع) 
با شــعرى كه بيت هاى فارسى اش، 
ترجمه همان بيت هاى عربى سروده 
عبدالقادر مراغه اى است، اجرا شد؛ 
شــعرى كه با اجراى خوب صديق 
تعريف، مفاهيم بسيارى را به مخاطب 

منتقل مى كرد. 
فرهاد فخرالدينــى در گفت وگويى 
با مهر، درباره ســاخت موســيقى 
اين ســريال گفتــه  اســت: «من 
موســيقى ســريال «امام على(ع)» 
را بــه اين ســادگى ننوشــتم. من 
براى پلان به پلان ســريال به معنا و 
مفهوم مطلق كلمــه، خودم را محل 
حادثه قرار مــى دادم و اين حس را با 
حس درونى خودم تلفيق مى كردم 
تــا بتوانم براســاس ايــن تكنيك، 
بهتريــن نتيجه را دريافــت كنم.» 
شــايد مهم ترين نكته در ماندگارى 
موســيقى ســريال امام على(ع) را 
بتوان همين صحبــت فخر الدينى 
دانست؛ «در محل حادثه قرار گرفتن 

آهنگ ساز». 
*برگرفته از شعر عبدالقادر مراغه ای

آن يار كه عاشق جمالش شده ام * 
نگاهی به سریال تاریخی امام علی(ع) که سریال سازی در تلویزیون را دگرگون کرد

بررسى آمريكاستيزى دردانشگاه فردوسى 
مناظره میان صادق زیباکلام و حسین دهباشی در مشهد برگزار شد
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چون ما كه به اصطلاح «در حال زن
توسعه» ايم چهرة شهرها مدام در 
حال نو به نو شدن است. تغييرات 
به قدرى برق آسا و هولناك است 
كه هر فردى از هر نســلى، حتى 
ممكن است ديگر چيزى از شهر 
كودكى هايش در شهر امروز نيابد. چنين 
شهرى محتاج راويانى است تا كيفيت هر 
روز گم شونده اش را ثبت و ممهور، و البته 
دشــوارتر از آن، تپندگــى و زندگى اش را 
روايت كنند. براى تقريب به ذهن شايد بد 
نباشد مثالى حىّ و حاضر را احضار كنيم، 

بولوار ملك آباد مشهد. 
نگارنده در شمار آخرين نسلى است كه در 
كودكيشان خاطره اى از آن ملك آبادِ قديم 
ثبت شده، با درختان انبوه سربهم آورده اش 
كه در آفتابى ترين روزهاى تابســتان هم 
سايه سارى در گذر شهرى بود. سوارى ها 
كه از فلكة پارك وارد بولوار مى شدند انگار 
به يك دالان سايه وارد مى شدند و تماشاى 
تصويــر متحرك درختان بر شيشــة جلو 
سوارى، يك بازىِ هميشــه براى كودكىِ 

آن سال ها بود. 
بى خبرم كه آن كيفيتِ امــروزْ غايب، در 
تصاويرى حرفــه اى ثبت و ضبط شــده 
است يا نه، اما هرچه هست امروز بارقه اى 
بسيار كمرنگ از حساسيت در افق پديدار 
شــده. گويا حالا افراد بيشترى به كيفيت 
زيستى شهر اهميت مى دهند و گرايش به 
مستندسازى وجوه مختلف حيات شهرى 

هم رشد چشمگيرى داشته.
بر چنين بســترى اســت كه خبر ساخت 
مســتندى دربارة بولوار كشــاورز تهران 
(يكى از زيباتريــن و مهم ترين بولوارهاى 
كشــورمان، از ديروز تا به امروز) شــوقى 
مى انگيزد و آدم را به ســينما مى كشاند، 
اما «قصه ى بلوار» (داود اشــرفى، 1396) 
خيلى زود اين شوق را نقش بر آب مى كند. 
ايراد كار در ساخت اثر و نماهاى مبتديانه، 
يا گفتار متن ضعيف و آزارنده اش نيســت 
(از اينها مى شد با اغماض و به نفع چيزى 
بزرگ تر چشم پوشيد)؛ مشكل اينجاست 
كه هرچند به ظاهر با مستندى دربارة بولوار 
كشاورز روبه رو مى شويم، در واقع خودِ بولوار 
كشــاورز اهميتى براى مستند ندارد. اثر با 

رديف كردن مجموعه اى از مواد آرشيوى، 
كه اگر هم جذابيتى دارند مربوط به كيفيت 
آرشيوى خودشان است و نه هم نشينى و 
تدوين دوباره شان در فيلم، و به دست دادن 
ســير تندگذرى از وقايع تاريخى از دوران 
قاجار تا به امروز، صرفــاً به دنبال انگاره اى 
از رمانتيســم انقلابىِ ماركسيسم مبتذل 
است و بولوار برايش يكسر خلاصه مى شود 
در اينكه چه زمان هايى مردم آن را «فتح» 
كرده اند، بــه عبارت ســاده تر كِى به كف 
خيابان ريخته اند. هر وقت به چنين اتفاقى 
نزديك شده ايم بولوار خوب است و هر وقت 
دور شده ايم، بد. نه خبرى از معناى بولوار در 
زيست روزمرّة شهرى هست و نه خبرى از 
خاطره پذيرى عميق آن از ديروز تا به امروز  
(خاطره پذيرى در حيات عمومى مردم، نه 

خاطرة ميتينگ هاى سياسى).
اما مســتند حتــى در همين نــگاه هم 
شــديداً نحيف و كم مايه اســت. گويا اگر 
مرادفرهادپور كتاب «تجربــة مدرنيتة» 
مارشال برمن را به فارسى ترجمه نمى كرد، 
بخش عمده اى از توليدات فكرى به اصطلاح 
چپ و مطالعات فرهنگى وار و شــهرى ما 
در دو دهة اخير هيچ حرفــى براى گفتن 
نمى داشتند. در پس پشت «قصة بولوار» 
تنها برداشــتى تنُُك مايه از برخى تعاريف 
انقلابى مارشال برمن از بولوار نشسته است.
 البته ماجــرا براى برمن به اين ســادگى 
نبوده و روايت او از بولوار بسيار پيچيده تر 
از اين حرف هاست، براى مثال ببينيد كه 
او چطور در فصل مربوط به بولوار نوِسكى 
و بازخوانــى «يادداشــتهاى زيرزمينى» 
داستايفسكى، نقش فرديت و حيات ذهنى 
را نيز در شــكل دهى به بولوار برجســته 
مى كند. نگاه محدود، بسته، و ابزارىِ فيلم 
به بولــوار در واقع آن روى ســكّة برخورد 
مديران و دولتمردان ما به شــهر اســت و 
ميان آن دو تفاوت ماهوى در كار نيســت. 
هر دو شــهر را صرفاً براى چيــزى ديگر 
ـ بر خلاف  مى خواهند و دســت بر قضــا ـ
ـ موجوديتى فى نفسه برايش قائل  ظاهر ـ
نيســتند. از همين اســت كه فيلمساز با 
درج تاريخ 1388 در پاى نام «بولوار» آنرا 
«مرحوم» هم مى كند تا مگر يك روز ديگر 
كه باز شورشى باشــد «زنده» محسوبش 

كند. 

۳۲ اثر در سومین دوسالانه مجسمه های  ۱
شهری مشهد منتخب شدند

نتايج داورى و اسامى هنرمندان راه يافته به 
نمايشگاه سومين دوسالانه مجسمه هاى 
شهرى مشهد مشخص شــد. داورى اين 
دوســالانه در دو مرحله صورت گرفت كه 
براين اساس در مرحله اول از 110 شركت 
كننــده 59 اثر به مرحلــه دوم راه يافتند 
و پــس از بازبينى نهايــى در مرحله دوم، 
32 نفر براى ارائه آثارشــان در نمايشگاه 
سومين دوسالانه مجســمه هاى شهرى 
انتخاب شــدند. راه يافتگان به نمايشگاه 
بايد ماكت اثر خود را تــا پنجم تير ماه به 
انجمن هنرمندان مجسمه ســاز ايران يا 

خانه هنرمندان مشهد تحويل دهند.

انتشار فراخوان نقوش ماندگار شهری مانــدگار ۲ نقــوش  فراخــوان 
شــهرى به همــت ســازمان اجتماعى 
فرهنگــى شــهردارى مشــهد منتشــر 

شد. 
براســاس ايــن فراخــوان از هنرمندان 
دعوت به عمــل مى آيــد تا بــا مراجعه 
حضورى به دبيرخانه و يا ارســال پستى، 
آثار خود را حداكثر تا تاريــخ 18 خرداد 
سال جارى به دبيرخانه جشــنواره واقع 
در خيابان كوهســنگى، انتهــاى خيابان 
شــهيد بهشــتى، خانه هنرمندان مشهد 
تحويل دهند. و يا براى كســب اطلاعات 
بيشــتر با شــماره 38413900 تماس 

بگيرند.  

جمشید 
گرگین:

برنامه های 
تلویزیون 
اکنون به 

هیچ وجه 
جریان ساز 

نیستند و فقط 
آنتن پُرکن 
شده اند. در 

گذشته زمانی 
که ما راجع به 
سینما برنامه 
می ساختیم، 

نه به کسی 
توهین 

می کردیم 
و نه سعی 
داشتیم با 

این فن بسیار 
کهنه و نخ 

نمای تعارض 
و تهاجم، 
مخاطب 

جذب کنیم.

چند نما 
از سریال 

«امام علی(ع)»

 قاب خاطره 

سریال «امام علی(ع)» با 
۲۶۹ میلیون تومان ساخته 
شد. با احتساب ارزش ریال  
امروز تنها چیزی نزدیک به ۱۰ 
میلیارد تومان می شود

سریال «امام علی(ع)» با 
 میلیون تومان ساخته 
شد. با احتساب ارزش ریال  
۱۰امروز تنها چیزی نزدیک به ۱۰امروز تنها چیزی نزدیک به ۱۰
میلیارد تومان می شود
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